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Abstract 
One of the categories that has become popular in the last few decades and 
dissident intellectuals and political personalities are talking about it and by 
relying on it, they are trying to create a social body for themselves, is 
"Rahmani Islam". Although on the surface, it may seem that this 
interpretation has no conflict and contradiction with Islam, and as it is clear, 
Islam is also a "religion of mercy", but when we look at the interpretations of 
the commentators and analysts of Rahmani Islam, we find that this Islam is 
"liberal Islam" and the result of "liberal perception of Islam". In this way, 
some people seek to forge a "false and eclectic identity" for our society, and 
they do this under the guise of Islamism and Islamism. Therefore, it is 
necessary to clarify and criticize the "components" and "characteristics" of 
Rahmani Islam and its logic of identity in order to truly show how close it is 
to "Islam" and how close it is to "liberalism". In this article, first, a 
conceptual and semantic framework for the cultural side of Rahmani Islam 
has been designed and defined, and then, the identity narrative of Rahmani 
Islam in the cultural layer has been retold and criticized and refuted from the 
position of Ayatollah Khamenei. The characteristics identified are: minority 
and historicity of Islamic culture (marginal identity), cultural 
majoritarianism (constructed identity), cultural neutrality of the government 
(unofficial identity), cultural tolerance (fluid identity) and cultural 
westernization (non-orientated identity). 
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   پژوهشیمقاله  
  

  یاسلام رحمان یتیبه منطق هو يا خامنه االله تیآ ينقدها
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    :چکیده

اخیر از ه ي فکري و سیاسی دگراندیش، در چند دهها تیشخصیکی از مقولات مهمی است که » اسلام رحمانی«

اجتماعی بیافرینند. ممکن است در آغاز، به نظر ه خود، بدنکنند با تکیه بر آن براي  گویند و سعی می آن سخن می

اسـت، امـا بـا تأمـل در     » دیـن رحمـت  «برسد که این تعبیر تعارض و تضادي با اسلام ندارد؛ زیرا اسـلام نیـز   

» اسلام لیبرالی«یابیم که منظور از آن،  گران جریان اسلام رحمانی از این مقوله درمی هاي مفسران و تحلیل برداشت

  است.» برداشت لیبرالی از اسلام«حاصل و 

بـراي  » دروغـین و التقـاطی   تی ـهو«جعل یک  به دنبال گرایی، خواهی و اسلام بنابراین کسانی در پوشش اسلام

ی اسلام رحمـانی،  تیهوو روشن ساختن منطق » اوصاف«و » ها مؤلفه«اسلامی هستند و لازم است با نقد ه جامع

طراحی و تعریف  نزدیک است. این مقاله، پس از» لیبرالیسم«یا به » اسلام ناب«مشخص شود که تا چه اندازه به 

 ـ  تیهـو چهارچوب مفهومی و معنایی براي ضلع فرهنگی اسلام رحمـانی، روایـت    ه ی اسـلام رحمـانی را در لای

یـن  شـده در ا  اي، نقد و ابطال کرده است. خصایص شناسایی االله خامنه فرهنگی، بازگفته و سپس از دیدگاه آیت

ی (هویـت  فرهنگ يمدار تیاکثراي)،  ی (هویت حاشیهبودن فرهنگ اسلام یخیو تار یاقلّاز:  اند عبارتپژوهش 

ــبرســاخته)،  ــ یب ــت یفرهنگــ یطرف ــت غیررســمی)،  دول ــگ و تســاهل(هوی ــت  تســامح فرهن ) و الیســ(هوی

  ی (هویت غیرمدار).فرهنگ يارانگاریمع غرب

 

  . تیهو ؛يا خامنه االله تیآ ؛یالبریاسلام ل ؛یاسلام رحمان :واژگان اصلی
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  مقدمه 

 ـنظر«تمحـض نگارنـده کـه    ه حـوز  يبه اقتضـا  این مقاله بر آن است تا متفکّـران   یفرهنگ ـه ی

متفکّـران مسـلمان از    يرهایهـا و تفس ـ  برداشـت  »ینیبـازآفر «و  »يبازساز« به است، »مسلمان

پراکنـده و   يهـا  شـه یاز اند »یمنطق ـ«و  »افتهیساختار« ید و صورتبپرداز یفرهنگ يها تیواقع

، هموار »بر اسلام یمبتن یفرهنگ يپرداز هینظر«ر دشوار یمس که يطور به ؛ها ارائه کند آنه گسست

بـر   یمبتن ـ یفرهنگ ـ يپـرداز  هینظر يحرکت در راستا يکه برا ستیروا ن گر،ید  انیب  د. بهشو

ان مسـلمان  جامانـده از متفکّـر   بـه  »یمعرفته و اندوخت رهیذخ«صفر آغاز کرد و ه اسلام، از نقط

 ـاح«و » فعال«ها را  منابع ارزشمند، آن نیمراجعه به ابا  دیباانگاشت، بلکه  دهیمعاصر را ناد  »ای

  همت گمارد. یاسلامه یفکر و نظر دیها، به تول د و بر اساس آنکر

  االله فرهنگـی آیـت  ه عنـوان بخشـی از اندیش ـ   معنا و مفهوم فرهنگ، بهه این پژوهش، دربار

 ـ«و هـم در مقـام   » متفکّـر اسـلامی  «یشان، هم در مقام اي است. ا خامنه  ـفق یول ، گفتارهـاي  »هی

اي تحقیقات معرفتـی   فراوانی در موضوع فرهنگ و مقولات مرتبط با آن دارند که چنانچه پاره

شود که ناظر بـه   تشکیل می» فرهنگیه اندیش«اي از  ساختاریافتهه ها انجام شود، منظوم روي آن

  شناساند. هاي آن را به ما می قعیتجهان فرهنگی است و وا

ایشان بـه  » گفتارهاي فرهنگی«است؛ یعنی تبدیل » مسیر«نگارنده نیز پیمودن همین ه مسئل

کـه از صـفات و   » وار روایتـی منظومـه  « وپرداختـه کـردن   سـاخته ، از طریـق  »فرهنگیه اندیش«

ه ل حـدود پـنج ده ـ  خصایص اصلی اندیشه، برخوردار باشد. البتّه از آنجایی که ایشان در طـو 

اند،  ها سخن گفته آنه فرهنگی مختلف پرداخته و مجمل یا مفصل درباره ها مقول گذشته، به ده

  ها و اضلاع محدودي را برگزید. باید دست به انتخاب زد و بخش

اسـت، از  » فرهنگـی ه اندیش ـ«که یکی از مقولات کلیدي در » هویت«ه در این مقاله، مسئل

اي نسـبت بـه اسـلام رحمـانی بازگفتـه شـده اسـت،         االله خامنه آیت هاي منظر نقدها و چالش

اي که در ذیل یک چهـارچوب مفهـومی و نظـري معطـوف بـه منطـق هـویتی اسـلام          گونه به

هـاي   ها و نکته رحمانی، موضع معتقدان به این رهیافت، بیان و آنگاه این موضع بر اساس گفته

انـدازهاي   هویـت از چشـم  ه غربـی، بـه مسـئل    اي، نقد شده است. در مطالعـات  االله خامنه آیت

)؛ 1398 ی،لیرا؛ 1399 ،(ادواردز یزبانمثابه امر  مختلفی پرداخته شده است؛ ازجمله: هویت به
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هویت  )؛1388 ،دنزیگ؛ 1389 ،دریلا؛ 1397 ،لالر؛ 1381، نزی(جنک یاجتماعمثابه امر  هویت به

)؛ هویت 1396 ،چی(ملشو کیدئولوژیابه امر مثا )؛ هویت به1396 ،(فورتادو یخیتارمثابه امر  به

  ).1396، گروسبرگو  یمورل؛ 1389 ،کالهون؛ 1398 ،امایفوکو؛ 1384 ،(دان یاستیسمثابه امر  به

شـریعتی،  است (مطالعات متنوعی قرار گرفته ه مای ایران نیز، دسته هویت در جامعه مسئل

ــتاج ؛1382 یی،رجــا؛ 1378 ــادر ؛1384، کی ــان1387 ي،ق  ؛1388ي، احمــد؛ 1387، ؛ کچوی

منطـق  «ویژه و مشخص این مقالـه،  ه )، اما مسئل1398 ي،ریزه؛ 1395 ،اشرف؛ 1393 ،گانیشا

مطلق هویـت یـا هویـت در ایـران. بـر ایـن اسـاس،        ه است، نه مطالع» هویتی اسلام رحمانی

 ـ عبارت شده در اسلام رحمانی رویکردهاي هویتی یافته گ بـودن فرهن ـ  یخیو تـار  یاند از: اقلّ

دولت  یفرهنگ یطرف ی(هویت برساخته)، ب یفرهنگ يمدار تی)، اکثريا هی(هویت حاش یاسلام

 یفرهنگ ـ يارانگـار یمع تسامح فرهنـگ (هویـت سـیال) و غـرب     و )، تساهلیررسمی(هویت غ

نظري و در قالب لیبرالیسم و دموکراسـی،   ازلحاظزمین  این بحث در مغرب ).رمداری(هویت غ

؛ 1378وردو،  ب؛ 1376یـو،   وب ؛ ب1367(آربلاسـتر،   اسـت  بـوده اعتنـا   وگو و گفت محلهمواره 

مستشرقانه و راهبردي و معطوف به اسلام را  تأملات) و نیز قالب 1386و اینگلهارت،  نوریس

دي. ؛ 1384بنـارد،   ؛1387؛ بـروس،  1389ولـزل،   و (اینگلهـارت  انـد  قرار داده دستور کاردر 

  ).1388گتون، هانتین ؛1383؛ لرنر، 1379سیسک، 

بومی تجـدد  ه ها را دنبال اند که باید آن سو نیروهایی حضور داشته همچنین در ایران، در یک

 مجتهـد  ؛1380؛ حجاریـان،  1387و  1385دانسـت (بشـیریه،   پردازان اسلام رحمانی  و نظریه

 کـه  یکسـان دیگـر،   و در سوي  )1378؛ مهاجرانی، 1379محمدي،  ؛1379و  1375شبستري، 

پـور ازغـدي،    ؛ رحـیم 1388 یا،اند (پارسـان  مبارزه و نقادي این جریان را در دست گرفتهپرچم 

  ).ب.1378و الف .1378یزدي،   ؛ مصباح1387و  1383 ؛ کچویان،1378

  پرسش پژوهش. 1

 ـیی نقـدها چه  يا خامنه االله تیآ«پرسش اصلی پژوهش این است که  منطـق هـویتی اسـلام     رب

 ينقـدها اسـت از اینکـه:     عبـارت  درمجموع هاي فرعی، سشو پر» ی وارد کرده است؟رحمان

 ـاکثر ،)يا هی(هویت حاش ـ یبودن فرهنگ اسلام یخیو تار یبه اقلّ يا خامنه االله تیآ  يمـدار  تی

تسـامح   و تسـاهل ، )یررسـم یدولـت (هویـت غ   یفرهنگ ـ یطرف یب ،(هویت برساخته) یفرهنگ

  چیست؟ )رمداری(هویت غ یفرهنگ يارانگاریمع غرب و فرهنگ (هویت سیال)
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  اهمیت و ضرورت پژوهش. 2

ایـن مقالـه سـخن گفـت:     ه پرداختن بـه مسـئل   و ضرورت تیاهمه توان دربار از دو جهت می

اي را شناخت و آن را  االله خامنه فرهنگی آیته نخست اینکه باید اضلاع و ابعاد مختلف اندیش

م، تـرویج رویکـرد اسـلام    عنوان یک تفکّر طراز و اصیل در انقلاب اسلامی عرضه کرد. دو به

هـایی را بـه    ویژه در سطوح سیاسی، جولان فراوان داده و آسیب هاي اخیر، به رحمانی در سال

انقلاب اسلامی وارده کرده است و این خود ناشی از ضعف شناخت عمومی و جمعی نسبت 

ریـان  هـاي معرفتـی، از پیشـروي ج    توان با گشـایش  که می هاي پنهان آن است؛ درحالی به لایه

طـور   سیاسی، جلوگیري کرد. سوم، این مسئله به تیحاکمه اسلام رحمانی در جامعه و در لای

توانـد   کنـد و ایـن خـود مـی     بنـدي مـی   ی، به هویت مربوط است و آن را صورتلااصاولی و 

 انقلاب و مسخ باطنی آن را به دنبال داشته باشد.ه استحال

  پژوهش روش. 3

معنـاي  ه اي دربـار  االله خامنه فرهنگی آیته از اندیش» صواب«و » صادقانه«براي اینکه تصویري 

باشـند،  » پـذیر  فهـم «و » الاذهـانی  بـین «هـا و نتـایج،    فرهنگ و امر فرهنگی ارائه شود و یافتـه 

 -که تا حدي به روش تحلیل مضمون نزدیک هستند ـ شناختی ها و ملاحظات روش حساسیت

  اند: از نظر دور نمانده

هاي ایشان مراجعه شده است، بـر   ها و نوشته صورت دقیق و مفصل، به گفته نخست اینکه، به

صورت صریح  به که است هایی من همین مواضع و اند، نظرات این اساس که خودشان گفته

  کنم. بیان می

روش «پـردازي فرهنگـی در سـطح بنیـادین اسـت،       که اندیشـه  ي غرض اصلیبه اقتضادوم، 

ي نیـز از  »تـر  تر و دقیـق  تصویر واقعی«. همچنین این روش، گرفته شده است به کار» کیفی

هـاي   اندیشـی  گذارد، چـون در بنـد کمـی    اي در اختیار ما می االله خامنه فرهنگی آیته اندیش

ه جاي یک سلسـله اعـداد و ارقـام، بـا چهـر      کننده نیست و مخاطب را به انداز و گمراه غلط

  سازد. حقیقی و معناوار این اندیشه آشنا می

تـا اثـر از    مراجعه و بسنده شـده اسـت  » اي االله خامنه منابع گفتاري و نوشتاري آیت«وم، به س

هرگونه تحمیل و تصرّف بیرونی مصون بمانـد و ویژگـی روایـی آن آسـیب نبینـد؛ چـون       

هـاي   ي و غنی هستند که ما را از رجـوع بـه نظریـه   جدي ا اندازه بهمواضع فرهنگی ایشان، 
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  کنند. نیاز می داري از عوالم معرفتی دیگر بیبر رقیب و معارض و گرده

است، از قبیل   هاي نظري انجام شده سازي، انواع کوشش پروراندن و نظریهه چهارم، در مرحل

/ یعمل ـ يهـا  نهیزمیافتن «، »ی/ علمينظر يها  نهیزمیافتن «، »پردازي / معضلهپردازي لهئمس«

/ اصطلاحجعل «، »ی/ حکمیقیصدت يمبادکشف «، »یفی/ تعريتصور يمبادکشف «، »ینیع

، »یـی زدا / ابهـام حیتوض ـ«، »/ بسطشرح«، »سازي / منظومهسازي چهارچوب«، »يپرداز مفهوم

/ هـا  شبههحل «، »ی/ تجربیعقل اثبات«، »ینی/ دینَقل اثبات«، »پردازياری/ مع پردازي شاخص«

صـورت   این پژوهش بـه ترتیب،  این  به ». قی/ تطبسهیمقا«و » / تبعاتجینتاتبیین «، »ها چالش

هـایی ارائـه    تحلیلی و استنباطی دارد و کوشیده شده است تا افزوده گیري محسوسی، جهت

اي صورت گیرد، مشروط به  االله خامنه فرهنگی آیته از اندیش خلاقانههایی  شود و برداشت

  .ها دیده نشود گونه تعارضی در میان آن اینکه همگی در راستا و امتداد هم باشند و هیچ

هستند؛ چراکه گفتـار ایشـان   » قول غیرمستقیم نقل«اي،  االله خامنه پنجم، تمام ارجاعات به آیت

حال، براي جلب اعتماد و اطمینـان مخاطـب بـه     سازي بود. درعین مفصل و نیازمند خلاصه

ه که در حکم ستون فقرات اندیش» کننده کلمات اصلی و تعیین«ها،  قول و روایی نقل صحت

  ر داخل گیومه گذاشته شد و باقی مطالب تحلیل پژوهشگر است.ایشان بود، د

  هاي منطق هویتی اسلام رحمانی تقریر و نقد گرانیگاه. 4

سو، برخی از روشنفکران داخلی به روایـت   هفتاد به اینه نخست دهه طور محسوس، از نیم به

انـد (سـروش،    دههاي مختلف آن را توضیح دا و توجیه اسلام رحمانی پرداخته و اضلاع و لایه

 ،؛ سروش336-251و  116-79: 1378 ،؛ سروش380-353و  334-301و  157-174: 1376

 ي،شبســتر  مجتهــد ؛132-99: 1386 ،؛ ســروش112-93: 1380 ،؛ ســروش250-276: 1379

: 1379 ي،شبسـتر   مجتهـد ؛ 116-107: 1376 ي،شبسـتر   مجتهد؛ 173-168و  56-66: 1375

-113: 1381 ،انی ـملک؛ 90-28: 1383 ي،شبستر  مجتهد ؛353-340و  311-265و  99-106

). تمرکز این 52-9: 1394، انیملک؛ 362-331و  134-97: 1385 ،انیملک؛ 250-233و  126

اي اسـت.   االله خامنـه  ها از دیدگاه آیـت  مقاله، نه بر روي نقل این مواضع، بلکه بر روي نقد آن

  شود. بندي می گیرد و مباحث صورت ر میرو، وجوه اشتراك و تفاسیر غالب مبنا قرا ازاین
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  اي ی؛ هویت حاشیهبودن فرهنگ اسلام یخیو تار یاقلّ. 1- 4

که احکام و مضامین اسلام،  معنی   این اسلام رحمانی، یک دین اقلّی است؛ به ه اسلام در انگار

 هـاي  است و سایر ساحات و عرصـه » متعال يخدامعنوي و عبادي انسان با ه رابط«مربوط به 

ه هاي فراتـر از رابط ـ  حوزهه زندگی انسان را به خود او واگذار کرده است. اگر هم اسلام دربار

» اندك«ها، یا بسیار  هایی دربر دارد، این معارف و آموزه ، معارف و آموزهمتعال يخداانسان با 

رد، یا سازي اجتماعی وجود ندا پردازي و نظام ، امکان نظریهها آن بر اساسهستند و » ناچیز«و 

اند که بر اثر رویدادها و تحولات تاریخی، به آن  اموري عرَضی و بیرون از ذات و جوهر اسلام

هـا   لایهه است و هم» جامع«هرحال، این تصور که اسلام، یک دین  اند. به اضافه و ضمیمه شده

، تصـوري باطـل و خـام اسـت. اسـلام، تنهـا تـدبیر        ردیگ یم در برو سطوح زندگی انسان را 

» هاي تجربـی و عقلـی   یافته«گرفته و باقی را به  بر عهدههاي کوچکی از زندگی انسان را  پاره

وانهاده است و این خود انسان است که باید با تکیه بر دستاوردهاي تجربه و عقل، به زنـدگی  

  هاي بهتر را بشناسد. ها و روش وخطا، راه آزمونه واسط سامان بخشد و به

امور شخصی «کند که ناظر به  تبدیل می» دین اُخروي محض«ا به یک اسلام اقلّی، اسلام ر

جایی ندارد. همچنـین اسـلام در یـک ظـرف زمـانی و      » عمومیه عرص«است و در » و فردي

اي، با  قبیلهه آن تناسب داشته و از آن اثر پذیرفته است. جامع اتیمقتضمکانی، تحقّق یافته و با 

توان با همان الگوي نظري و عملی، به تدبیر و  نیست و نمیمقایسه  معاصر، قابله پیچیده جامع

هـا و معـارف اسـلام،     هایی از آمـوزه  ناخواه بخش بنابراین، خواه؛ تنظیم امر اجتماعی پرداخت

اي،  قبیلـه ه فـرض کـرد. در جامع ـ  » یخیفرا تار«و » ابدي«ها را  رنگ تاریخی دارند و نباید آن

مایه است و اسلام نیز بایـد بـا همـین سـطح معرفتـی،       درك و فهم انسان، بسیار محدود و کم

باشد، اما انسان معاصر، تحولات بـزرگ و چشـمگیري را از سـر گذرانـده اسـت و       همخوان 

ي براي تدبیر و تر موجههاي کارآمدتر و  دهند که روش هاي تجربی و عقلی وي نشان می یافته

  انسانی وجود دارند.ه راهبري جامع

مسـتقیم  ه چندین اشکال اساسـی وارد اسـت: نخسـت اینکـه مطالع ـ    بر این موضع نظري، 

دهد که این دین، هرگز به امور شخصی و فـردي، منحصـر نیسـت،     وضوح نشان می اسلام، به

 ـ     بلکه آشکارا در حوزه ه هاي اجتماعی نیز مداخله کرده اسـت و ایـن مـداخلات، در حـد ارائ

فرهنگی و سیاسـی و اقتصـادي اسـت و    » هاي خاص نظام«اندکی کلیات نیست. اسلام، داراي 

» فاضلهه جامع« جادیا يبرا ي الهی،ایانب بعثتآورد.  نظم اجتماعی مستقل و متفاوتی را پدید می

  ).14/1/1398اي، بیانات،  خامنهبود (

اي،  خامنـه اسـت ( » توحیـد «مکتب انبیاي الهـی،  » لب/ مغز/ اساس/ روح«دیگر،   از سوي
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و  متعـال باشـد   يدر برابر خـدا  دیبا انحصاري صورت ، بهتیبودع نکهیقبول او  )399 :1396

اسلام اسـت   یو عمل ياصول فکر نیتر از مهم یکی انسان باشد،» معبود«و » اله«فقط باید او، 

عبـادت   ، اما مسئله ایـن اسـت کـه   شود یم ریتعب »متعال يخدا يانحصار تیالوه«که از آن به 

 ـ ، »عبـادت «، بلکـه چـون   ستنی او »شیاین«و  »سیتقد« يتنها به معنا ،متعال يخدا ی بـه معن

همـراه باشـد و خـواه     ،شیایو ن سیخواه با حس تقد( است »مطلق ادیو انق میاطاعت و تسل«

 میرا از سر طوع و تسل »یاله ریقدرت غ«هر  يها ها و فرمان ها و قانون که نظام یکساند). نباش

 یمقررات اله يبرا ییجااینان  ، اگرحال نیرع. داو هستند »بندگان«و  »عابدان« ،شوند یم رایپذ

خواهنـد  » مشـرك « ،عمل کننـد  آنبه  ی،و اجتماع يفرد یاز زندگ یباز گذارده و در بخش زین

  ).16-15: 1385اي،  خامنههستند (» کافر« کنار گذارند زیبخش را ن نیبود و اگر هم

این و گاه متعارض و متضاد ، مغایر و مب»توحیديه قواره/ نظام/ نظم/ شکل جامع«بنابراین، 

یک ه ). این در حالی است که ایجاد یا ادام225 :1396اي،  خامنهاست (غیرتوحیدي ه با جامع

ایـدئولوژي راهنمـا و   «اي نیازمند است، ازجملـه، بـه یـک     ، به عناصر سازنده»نظام اجتماعی«

 »درت اجراییق«و سپس به یک  آن نظام استه که در اصل، طراح و پیشنهاددهند» بخش جهت

 ـتحقّـق  هـا و مشـکلات، راه را بـه روي     زاحمـت که بتواند در میان م  دیبگشـا آن نظـام   افتنی

  ).13-12: 1386اي،  خامنه(

در احکـام و  » تجدیـدنظر «معرفـی نکـرده و   » تـاریخی «اشکال دوم اینکه، اسلام خـود را  

بق است و موجبـات  انسان منط» فطرت الهی«هاي خویش را روا ندانسته است. اسلام بر  آموزه

است، اسلام نیـز  » یخیفرا تار«و » عام«اي  کند و چون فطرت، مقوله شکوفایی آن را فراهم می

ی خاص ـتـا مقطـع تـاریخی     اي از احکامش ی است. اسلام نگفته که پارهخیفرا تاردینی عام و 

حکام دین را هاي تجربه و عقل خود رجوع کند و ا ، انسان باید به یافتهپساعتبار دارد و از آن 

ه تدبیر فرد و جامعه براي همه نسخ» ترین عالی«و » ترین کامل«کنار بنهد، بلکه مدعی است که 

است و هر اندازه نیز به تکامل تجربی و » هدایت وحیانی«ها است. انسان، همواره محتاج  زمان

راهنمـایی   هـدایت و « ، بـدون »عقل«نیاز شود.  تواند از وحی بی عقلی دست یابد، باز هم نمی

کنـد   طـی  را زندگی دشوار دریابد و راه هستکه   چنان آن را حقیقت تواند نمی »رسولان الهی

  ).1395/ 16/2اي، بیانات،  خامنه(
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  ی؛ هویت برساختهفرهنگ يمدار تیاکثر. 2- 4

اسلام رحمانی است. قائلان به ه انگاره ترین و پربسامدترین مفاهیم سازند دموکراسی، از اصلی

احکـام دینـی و   «، یـا  »تحکّـم «و » اسـتبداد «گویند، تدبیر فرهنگ با تکیه بر  رحمانی می اسلام

» میـل عمـومی  «و » جمعـی  تی ـعقلان«امور، به ه درست نیست، بلکه باید در هم» ایدئولوژیک

فـرد حـاکم   ه نهایی و عمده، نه اراده کنند رجوع کرد و برایند آن را ملاك عمل قرار داد. تعیین

خواهنـد و   یزهاي دینی؛ بلکه باید نگریست و دریافت که عموم جامعه چه مـی است و نه تجو

» جمعـی ه خواست و اراد«رو در قلمرو فرهنگ، باید به  انگارند. ازاین ي را مطلوب میزیچه چ

  ها پرهیز نمود. تن داد و از تحمیل و القاي هر فکر و برداشت پیشینی بر آن

ها  جامعه است و حتی اگر مبتلا به کاستیه راي ادارترتیب، دموکراسی بهترین روش ب این  به

رسـد؛ چـون    مـی  بـه نظـر  تر  هاي دیگر، معقول هایی نیز باشد، باز در مقایسه با روش و ضعف

» اختیار«و » آزادي«ه عنوان موجودي که از قو انسان بر تقدیر و سرنوشت خود حاکم است و به

دانـد   پسندد و صـواب مـی   ه ببرد و آنچه را میتکوینی بهر تیقابلبرخوردار است، باید از این 

ه جاي او انتخاب کنند و بر او حکم برانند. البتّه از آنجـا کـه لازم ـ   دیگران به نکهینه ابرگزیند؛ 

است و هیچ انسانی حقّ ندارد آزادي را از انسـان  » آزادي دیگران«زندگی اجتماعی، احترام به 

و این، تنها قیدي است کـه بـه    کند ن محدود میدیگري سلب کند، آزادي فرد را آزادي دیگرا

هـایی   قواعـد و قـانون  ه سالاري، محصول توافق جمعـی دربـار   گیرد. پس مردم آزادي تعلّق می

زدایـد و نظـم را    ومرج را از زندگی اجتماعی مـی  سازد و هرج ها را محدود می است که آزادي

  کند. مستقر می

و » مسـیر «شناختی است که انسان را فاقـد   انمداري فرهنگی، دچار این معضل انس اکثریت

انسـان،  » سـعادت «و » کمـال «دانـد و    اش می»سرشت تکوینی« برحسبشده  ي طراحی»مدار«

تـا   انسـان ه رو، خواسـت و اراد  وابسته به شدن و صیرورت در همین جهت الهی است. ازایـن 

اش را  هاي فطري امکانو استعدادها و  محترم است که با کمال و سعادت او سازگار باشد آنجا

صورت مطلق، مدعی شد که هر آنچه مقتضاي تمایل انسان  بارور و شکوفا سازد. پس نباید به

  باشد، مطلوب است و باید مسیر را براي تحقّق تمایلاتش هموار کرد.

مصالح معنـوي  «اول، ه محدود کند، بلکه در درج» آزادي دیگران«انسان را نباید فقط ه اراد

است و این قیدي است که باید آزادي در چارچوب آن قرار بگیرد و پا فراتـر از آن   مهم» فرد

انسان تأکید و آزادي را مطلوب ه اسلام رحمانی، همواره بر خواست و اراده ننهد. قائلان به انگار
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انسان است و نـه  ه نزاع، متعلَّق خواست و اراد محل حال آنکهکنند،  ی میمعرفاصالی و غایی 

مسئله این است که مستقل از میل و گرایش انسان، حقایقی تکوینی و اصـیل وجـود    اصل آن.

ها هماهنگ سازند.  هاي خود را با آن ها وفادار باشند و خواسته دارند که فرد و جامعه باید به آن

» هـاي تـاریخی   اقتضـا «یـا  » هاي فردي انتخاب«ه مایه نیست که بتوان او را برساخت انسان، تهی

است که در آن، مسیر حرکت تکاملی او، طرّاحی و تعیین شده » فطرت الهی«که واجد دانست، بل

اي براي زندگی  تواند بر اساس فطرت انسان، برنامه است که می متعال يخداو چون تنها  است

  او ارائه کند، خواست آدمی باید در چارچوب هدایت الهی قرار گیرد:

  ستیکار ن ،لقشبا قبول و رد خَ                 ستین اریرا  یجان نب ،حقّ ریغ

  )3/2930 :1391مولوي، (

تـدبیر و   شود، سالاري دینی تعبیر می که در اینجا از آن به مردم اسلام منطق باید افزود، در

 و شـأن  »مـردم « براي اسلام دیگر، در  است، اما از سوي »الهی هدایت احکام« با جامعه،ه ادار

خود و جامعه » سرنوشت« و کنند می »انتخاب« که هستند ن مردمیعنی ای است؛ شده تعیین ارج

 امـروز  کـه  است »سالاري مردم نوع از ترین راقی« سالاري، نوع مردم این. گیرند میبه دست  را

مسـئله  کـه   است، درحالی »الهی هدایت و احکام چارچوب در سالاري مردم« زیرا وجود دارد؛

 ایـن  مـردم  هـدایت  معناي. است شده گرفته نادیده غربی سیاسی هاي نظام در »مردم هدایت«

 خواسـت  ،»فضیلت هاي سرچشمه به مردم راهنمایی« و »درست وتربیت تعلیم« اثر بر که است

 و آرا« نـام   بـه  گـاه  کـه  اي فاسـدکننده  هاي هوس و قرار گیرد »اخلاقی فضایل« جهت در آنان

  ).11/5/1380اي، بیانات،  خامنهد (گرد دور مردم انتخاب افق از شود، می مطرح »مردم خواست

، سو کیاز ؛ ستین »یاسلام جمهوريه ترجم«از  ریغ يزیچ، »ینید يسالار مردم«بنابراین، 

انتخاب و  نیا ي»ها آرمان«و  »ها هدف« دیگر،  و از سويکنند  »حرکت«و  »انتخاب« ،مردم دیبا

» لب/ محتـوا/ مـادة  «اسلام،  پس .)17/4/1383اي، بیانات،  خامنهکند ( میحرکت را اسلام ترس

اي، بیانـات،   خامنـه آن (» پوسته/ شکل/ صورت«سالاري،  و مردم نظام جمهوري اسلامی است

سـالاري از   سالاري دینی چنین نیست که عنصر مـردم  مردمه ). همچنین در نظری18/12/1390

گونه نیست  نی اینشده باشد؛ یع» افزوده«و » ضمیمه«و به دین، » اقتباس«غربی، ه تفکّر و فلسف

طور مستقل، بر ضرورت رجوع به رأي و نظر مردم دلالت ندارد و خواهـان سـوق    که دین، به

سوي معارف و احکام الهی است، بلکـه اسـلام در مـتن     ، به»تحمیل«و » اجبار«دادن جامعه با 
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ست کـه  انسان ارزش قائل است و در پی آن ا» انتخاب آگاهانۀ«و » آزادانهه اراد«خویش، براي 

  ).12/9/1379بیانات،  اي، خامنه( ندیبرگزاو با تکیه بر همین زمینه، حقیقت را 

اسـت و  » اسـلام «سالاري در نظام جمهوري اسـلامی، برخاسـته و برگرفتـه از خـود      مردم

باشند. شـاید ظـاهر   » غرب«و حاصل اقتباس ما از  طور نیست که این دو، جدا از یکدیگر این

سـالاري دینـی، ریشـه در     ، مشابه باشد، امـا مـردم  »سالاري غربی مردم« با» سالاري دینی مردم«

  )18/12/1390اي، بیانات،  سالاري غربی، متفاوت است (خامنه دارد و با مردم» بینی دینی جهان«

 ـغ یدمکراس ـ برالیلهمان در اسلام،  يو آزاد یاسلام يسالار مردمو   ـ ، بلکـه سـت ین یرب  کی

دیگر، الزام دولت دینی به اسـتقرار   بیان به .)12/8/1380انات، اي، بی خامنهاست ( گرید قتیحق

صورت ذاتی،  مردم لازم است، به خواست و اراده و رأي به مراجعه که ییجاسالاري، در  مردم

  ).14/3/1381 بیانات، اي، خامنه( یغرباست، نه قرارداد عرفی یا » الزام دینی«یک 

و از اسلام گرفته شده  ،جمهوریت و مراه استه »تیجمهور«با  »اسلام«، اسلامی در نظام

م بـه  اسـلا  . مـا آن را از غـرب فرانگـرفتیم؛ چـون    کرد »املا«داد و  »میتعل«را به ما  آن ،اسلام

 ).24/11/1382 اي، بیانـات،  خامنـه ( رنـد یبگرا نادیده  يسالار مردمکه  دهد یاجازه نم حاکمان

هاي دینی، با  احکام و آموزه دهد یاجازه نمو  جمع نیست اسلام، با استبداد و دیکتاتوري، قابل

  بر افراد جامعه تحمیل گردد؛ چنانکه در قرآن آمده است:» زور«و » جبر«و » قهر«

»ن ویدالنَّج نَاهیدإنَّـا  «. و )10آیـه   / (بلـد  نشان دادیمو ه او هر دو راه [خیر و شر] را ب ؛»ه

بیلَ اما شَاکرًا والس نَاهیداا ام هخـواه شـاکر باشـد و     ؛نشان دادیـم  [انسان] ما راه را به او ؛»کفَُور

  .)3 آیه / (دهر پذیرا گردد یا ناسپاس

 بـر  کـس  هـیچ  یعنـى  است؛» متعال يخدا« به متعلقّ »ولایت« اسلامى، بینش دیگر، در  از طرف

 ایـن  کـرد،  مشخص یى»مجرا« ولایت، این براى و فقط چنانچه خداي متعال ندارد ولایت دیگرى،

نظـام   در مـردم  و رو، خـداي متعـال   ازایـن  ).3/1387/ 21 بیانات، اي، خامنهاست ( اتبّاع قابل مجرا،

تکلیـف  «و بایـد انجـام   ) 24/11/1382 بیانـات،  اي، خامنـه دارند ( قرار» یکدیگر طول در« اسلامی،

همچنـین پـذیرفتن   ). 259  :1398اي،  خامنـه داد (، تـرجیح  »هواي نفس مردم«را بر پیروي از » دینی

 در اگرچـه  کـه  اسـت  »عقلایـى « و »ناپـذیر  اجتناب«، »ضروري« اي از موارد، در پاره» اکثریت رأي«

بخشـی از   .اسـت  کـرده  »امضا« و »تصویب« را آن اسلام، نداریم، اما به این صورت، حکمی اسلام،

  ).3/1387/ 21 ،بیانات اي، خامنهاست ( ، ناظر به این معنا»دینى سالارى مردم«دلالت مفهوم 
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  ؛ هویت غیررسمیدولت یفرهنگ یطرف یب. 3- 4

دولت فقـط موظّـف بـه برقـراري      -همچون ایدئولوژي لیبرالیستی ـ  اسلام رحمانیه در انگار

هـاي   یـک از گـروه   هـاي هـیچ   فرهنگ است تـا حقـوق و آزادي  ه در عرص» امنیت«و » آزادي«

و  »هاي الهی سوي ارزش نگی جامعه بههدایت فره«ه نیدرزمفرهنگی، سلب و تضییع نشود، اما 

طرف، فضـایی را در   ، تکلیفی ندارد. دولت بی»هاي مؤمن و اسلامی حمایت از گروه«همچنین 

 ـفعالها و سلایق گوناگون بتوانند در آن به  کند که گرایش فرهنگ ایجاد میه عرص و تولیـد   تی

هـاي فرهنگـی را    گـرایش محصولات فرهنگی بپردازند، اما چنین نیست که یکی از سـلایق و  

رو، دولـت بایـد    کنـد. ازایـن   تیمسئولبداند و نسبت به پراکندن و ترویج آن، احساس » حقّ«

، وضـعیت آن را  »عرضـه و تقاضـاي فرهنگـی   «خودبنیاد ه فرهنگ را رها سازد تا قاعده عرص

هـا، ایـن تعـادل طبیعـی مخـدوش شـود و        کاري و دست تصرفاتبا  نکهینه امشخص نماید، 

  ت تصنّعی و سوگیرانه پدید آید!وضعی

هاي نقلی و عقلی معتقدیم نسبتی که باید دولت اسلامی با  استدلال بر اساسدر مقابل، ما 

هاي دینی، دولت  بعضی از ارزشه دیانت مردم برقرار کند، مشتمل بر چهار قلمرو است: دربار

نامه، افراد را وادار کند که  آیین اي ندارد و نباید مداخله کند، ازجمله اینکه نباید از طریق وظیفه

صورت، افراد یـا بیـزار و گریـزان از     در ادارات، نماز ظهر را اول وقت اقامه کنند، در غیر این 

آورند. در برخی موارد نیز، دولت باید تغافل کند  شوند یا به ریاکاري و تظاهر روي می دین می

وگوي تلفنـی   است، ازجمله شنیدن گفتجاهایی هم دخالت دولت، حرام  و به رو نیاورد. یک

شرعی ندارند. گذشته از این موارد خاص، دولت اسلامی بایـد در  ه دو نفر که با یکدیگر، رابط

» لگریتسه«و » مؤید«یا » بازدارنده«و » مانع«کند؛ یعنی باید » دخالت قانونی و رسمی«فرهنگ، 

  ).19/9/1379بیانات، اي،  باشد (خامنه

خصـوص عقایـد و    تواند نسبت به فرهنـگ جامعـه، بـه    لت اسلامی نمیبر این اساس، دو

)، بلکه باید مـردم را  19/9/1379بیانات، اي،  باشد (خامنه» تیمسئول یب«و » تفاوت بی«اخلاق، 

و در  )1/6/1369اي، بیانـات،   خامنـه بدهـد (  سـوق  »تر عمیق و بیشتر اسلامى تربیت«سوي  به

  ).23/9/1378بیانات، اي،  کند (خامنه ، تلاش»تدین در جامعهه غلب«جهت 

 کـه  بداننـد  متعهـد  و موظّـف  را خـود  بایـد  ـ  دولتیمسئولان  اول،ه درج و در ـ  مسئولان

 ـم« اثر بر نگذارند کنند و محکم مردم در را »دینی عمل و ایمان« هاي پایه  افکـار  بـه دادن  دانی

 و مـردم  »ایمـان  بـه  دنعمـق بخشـی  « .شـود  منحـرف  حقیقته جاد هاي مردم از دل ،»مخرّب
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رسـول اکـرم   ه این، همان وظیف ـ است؛ »مسئولانه وظیف نیاول« ،ها آن »معنوي و قلبی هدایت«

کنـد  است و دولت اسلامی نیز باید در همان مسیر، تلاش و حرکـت   وسلم) وآله علیه االله (صلی

  ):20/3/1380اي، بیانات،  خامنه(

اى  ؛»ك شاَهدا ومبشرًّا ونذَیرًا وداعیا إلَى اللَّه بإذْنه وسـراَجا منیـرًا  یا أَیها النَّبی إنَّا أرَسلنْاَ«

کننـده    گر و هشداردهنده فرستادیم و دعـوت  ما تو را [به سمت] گواه و بشارت !پیامبر

  .)46و  45احزاب / آیات ( سوى خدا به فرمان او و چراغى تابناك به

»یثَ فی الْأُمعالَّذي ب وـۀَ  هالْحکْمو الْکتاَب مهلّمعیو زَکیّهمیاته وآی همَلیتْلوُ عی مولاً منْهسینَ ر

]، پیامبرى از  کتاب [عرب اوست که در میان قوم بى ؛»وإنْ کاَنوُا منْ قبَلُ لفَی ضَلاَلٍ مبینٍ

دارد و بـه   مـى  شـان  خواند و پاکیزه میان خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان مى

 حق که در گذشـته، در گمراهـى آشـکارى بودنـد     آموزد و به آنان کتاب و حکمت مى

  .)2آیه  / (جمعه

  ی؛ هویت سیالتسامح فرهنگ و تساهل. 4- 4

این اندیشه را آنگاه روشنفکران تجدیدنظرطلب برجسته در غـرب طـرح کردنـد کـه در قـرن      

هاي مکرّر  هاي دینی خود، با یکدیگر به جنگهاي مسیحی، بر سر باورها و رفتار هفدهم، فرقه

رفـتن   هایی طولانی که حاصلی جـز از دسـت    ها و کشمکش پرداختند؛ جدال ي میرانگریوو 

. به همین دلیل، برخـی متفکّـران   نداشت در بر نظمی ها و پدید آمدن اغتشاش و بی جان انسان

را از » اختلافـات «و » منازعـات «ه ، انگیـز »وتسامح تساهل«ه نظری مطرح کردنتلاش کردند، با 

وتسـامح در اصـطلاح    اساس بزدایند و آرامش و ثبات را به جوامع غربی بازگرداننـد. تسـاهل  

اي، مطلـوب و بجـا    فرد یـا عـده   ازنظرباورها و رفتارهایی است که تحمل ی به معنغربی آن، 

و منفـی و   حـاد اکـنش  اي با پذیرش ندارد، بلکه تنها و در اینجا، ملازمهتحمل نیست، هرچند 

  است. نشان ندادنآمیز  خشونت

هاي دیگر و  فرهنگ کنند که با خُرده هاي مختلفی زندگی می فرهنگ اي، خُرده در هر جامعه

هایی دارند. حال اگر بنا باشد دگراندیشی و دگرباشی تحمل  ها و شکاف فرهنگ رسمی، فاصله

را در پیش گیرند » افراط«و » تندروي«، طریق ها در برابر یکدیگر ها و اجتماع نشود و این گروه

حـال،   ، انسجام و امنیت جامعه مخدوش خواهـد شـد. درعـین   رو آورندو به خشونت و نزاع 

را » چندپارگی«و » تکثر«توان همگان را به باورها و رفتارهاي یکسان و مشابه فراخواند و  نمی
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» تحمـل «هـا، یکـدیگر را    فرهنـگ  ه خُردهترین راه این است ک بنابراین، عاقلانه؛ از جامعه زدود

  را ترجیح دهند.» آمیز و دوستانه زیستی مسالمت هم«کنند و 

معتقد به  که یکسانو  گیرد قرار می» خشونت«وتسامح،  مقابل تساهله ترتیب، در نقط این به

سـرکوب و جامعـه    شدت بهوتسامح نیستند، باورها و رفتارهاي مخالف مواضع خود را  تساهل

کننـد. بـر ایـن اسـاس،      بار مـی  هاي فرساینده و حتّی خون دستخوش منازعات و کشمکشرا 

و » قهـر «و » تحمیـل «و » زور«شود، نفی  وتسامح استنتاج می نخستین حکمی که از فکر تساهل

  است.» خشونت«

هاي  ارزشه وتسامح فرهنگی، مبتنی بر این خاستگاه فلسفی است که چون هم تساهله نظری

الامـري   خـارجی و نفـس   تیواقعهستند و از هیچ » دلبخواهانه«و » اي سلیقه«ري فرهنگی، امو

، برهان اقامه اثباتشانتوان براي  ها راه ندارند و نمی در آن» کذب«و » صدق«کنند،  حکایت نمی

پسـندد.   پسـندد و بـد آن اسـت کـه نمـی      هر فرد و گروه، خوب آن است که می و براي نمود

 تی ـحاکمتـوان از   هستند و نمـی » نسبی«ها اموري  قلمرو علم، ارزشدیگر، برخلاف  عبارت به

ها در یک فرهنگ سخن گفت، بلکه  فرهنگ شدن تمام خُرده هاي واحد بر جامعه و هضم  ارزش

  را برتابید.» ها و ظهورات فرهنگی بیان تنوع«رسمیت شناخت و  را به » تعدد«و » تکثّر«باید 

  وتسامح فرهنگی، با تفکّر اسلامی سازگار نیست: تساهله نظری

اي  گونه ؛ به»اي سلیقه«و » نسبی«شمارد، نه  می» صدق«و » حقّ«هاي خود را  الف) اسلام، ارزش

شـود، نـه    مـی  نائـل » سعادت«و » کمال«ها، به  که انسان در صورت التزام به این سلسله ارزش

  :ها آنبا  متضادهاي  ارزش

  صواب نیود عب ،دیهرچه فرما                  و جواب یاو وح ابدی آنکه از حقّ

  )225/ 1 :1391(مولوي،   

هاي اسلامی را تجـویز   نشینی از ارزش و مودت است، اما هرگز، عقب محبتب) اسلام، آیین 

حذف یا نادیده گرفته شوند و مسلمان اجازه نـدارد   ها آنیک از  دهد هیچ کند و اجازه نمی نمی

که قرآن کـریم   ها دست بکشد؛ چنان هاي اسلامی، تجدیدنظر کند و از آن یک از ارزش هیچ در

 ـ  که در قالب دیـن حـقّ نـازل شـده اسـت      ـ  »حدود الهی«کند، مسلمانان نباید از  تصریح می

معرفـی شـده اسـت، بـه ذات تعـالیم آن      » سمحه«و » سهله«تعدي کنند. اینکه اسلام، شریعت 

وتسامح در مقام اجـرا و تحقّـق خـارجی     رو، تساهل . ازاینها آنمقام اجراي  گردد، نه به بازمی
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مـذمت  » مصـانعه «و » مداهنه«اي همچون  هاي اسلام، با تعابیر منفی و بازدارنده احکام و آموزه

  شده است.

 میندارقرآنی دارد و ما نیاز به توجیه آزادي در چارچوب لیبرالیسم ه ریش ی،اجتماع يآزاد

  ): 12/6/1377ي، بیانات، ا خامنه(

»همَلیع الْأَغْلاَلَ الَّتی کاَنَتو مرَهإص منْهع ضَعیقیدوبندهایى  ،از [دوش] آنان[پیامبر] و  ؛»و

  . )157اعراف/ ( دارد یرا که بر ایشان بوده است برم

 یجتمـاع ا ودی ـو ق یباطل و خراف دیعقا، از قبیل ها بر انسان یلیتعهدات تحم یعنی» إصر«

اسـت، امـا آزادي در    کـرده  لیبر مردم تحم ،قیتحم ای فیتحر ایاستبداد  يها که دست یغلط

) کـه  12/6/1377اي، بیانـات،   خامنـه دارد (هـاي مهمـی    اسلام با آزادي در لیبرالیسم، تفـاوت 

  اند از: عبارت

ان نـدارد،  شود که ریشه در لطف خداي متعال به انس در لیبرالیسم، آزادي چنان تفسیر می -1

ي انسـان از آزادي،  برخـوردار کـه در اسـلام،    بلکه سکولار و منقطع از آن است، درحـالی 

 امتیازي است که خداي متعال به او عطا کرده تا در جهت خاصی حرکت کند.

سـبب، آزادي   این  هاي اخلاقی و معنوي است و به  ارزش بودن ینسبلیبرالیسم، مبتنی بر  -2

اسـلام،   ازنظـر هـا بـر آزادي، حـاکم نیسـتند، امـا       شـود و آن  د نمـی ها محدو انسان، به آن

نما و حاکی از مصالح و مفاسـد حقیقـی    هایی که دین الهی عرضه کرده است، واقع ارزش

شود، چـارچوب   اش می ، موجب کمال معنوي و روحیها آنهستند و چون التزام انسان به 

  شوند: آزادي شمرده می

  ندبرکَ تیز پا ترقی بند                       دآزادت کن هک آن ،مولا ستیک

  استي آزاد ،ایانب منان را زؤم           ستي ات هادنبو ي،به آزاد چون

  )4541-4540/ 1 :1391مولوي، ( 

بـه   مـادي  منـافع  که است و وقتی مادي منافع آزادي در لیبرالیسم، فقط دیگر، حد عبارت به

 معنوي مرزهاي مادي، حدود  علاوه بر اسلام، کرد، اما در محدود اباید آزادي فرد ر افتد،خطر 

فاسد خود ه که اگر فردي بخواهد عقید طوري کنند، به هم آزادي را به خود، مشروط و مقید می

قدرت دفاع معرفتی ندارند و ممکن است دچار گمراهی شـوند، منتشـر    که یکسانرا در میان 

  لب کرد.کند، باید حقّ آزادي را از وي س
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تکلیف است، اما  از آزادي آزادي، دارد و غرض از منافات تکلیف با لیبرالیسم، در آزادي -3

به انسان آزادي داده شده تا بر اساس انتخاب خودش، راه کمال و سعادت را  اسلام، ازنظر

  بپیماید.

سـلام را  توان این پاره از احکام ا نیز هست و نمی» غلظت«و » خشونت«ج) اسلام، مشتمل بر 

از آن حذف کرد و تنها بـر مـدارا و سـازش و محبـت و مهـرورزي تکیـه نمـود. در اسـلام،         

از آنِ رحمت و مودت است، اما در مواردي هم خشونت تجویز شـده اسـت؛ چـون    » اصالت«

قـرآن کـریم    .شـد  خواهـد  زیاد جامعه در تجاوز نشود، اعمال خشونت متجاوز، مقابل در اگر

  :فرماید می )وسلم وآله علیه االله صلیسول اکرم (ر فردي اخلاقه دربار

»     مـنْهع ففَـاع لـکوا غَلیظَ الْقَلْب لاَنْفَضُّوا مـنْ حفَظ کنُْت لَوو ملَه ۀٍ منَ اللَّه لنْتمحا رفبَم

رمهر] خو [و پ با آنان نرم ،پس به [برکت] رحمت الهى ؛»واستَغفْرْ لَهم وشاَورهم فی الْأَمر

پـس از   .شـدند   از پیرامون تو پراکنده مـى  اًقطع ،دل بودى شدى و اگر تندخو و سخت

/  عمـران  (آل آمرزش بخواه و در کار [ها] با آنان مشورت کـن  ،آنان درگذر و برایشان

  . )159 آیه

  فرماید:  و در جاي دیگري به ایشان می

اى  ؛»افقینَ واغْلظُْ علیَهم ومـأْواهم جهـنَّم وبـئْس الْمصـیرُ    یا أَیها النَّبی جاهد الْکفَُّار والْمنَ«

دوزخ  ،گاهشـان یسـخت بگیـر؛ و جا   ،جهاد کن و بر آنـان  ،با کافران و منافقان !پیامبر

  .)73 / آیه (توبه است و چه بد سرانجامى است

 که گشت رو روبه مردمی با و شدمکه  ) واردوسلم وآله علیه االله صلیکه رسول اکرم ( هنگامی

بودند،  تحمیل نموده او بر را ها سختیه هم و کرده شکنجه و تکذیب و اذیت را اوسال  زدهیس

 را هـا  نی ـهرکجا ا گفت و کرد ذکر نام با را اي عده سفر، همان در ولی نگرفت، انتقامها  آن از

 ثابـت  گنـاه اما آنجا کـه   نکنید، تجسس گوید می گناه تشخیص مورد در اسلام بکُشید! یافتید،

   :فرماید می شود، می

الزَّانیۀُ والزَّانی فاَجلدوا کُلَّ واحد منْهما مائَۀَ جلدْةٍ ولَا تَأخْذُْکمُ بهما رأْفَۀٌ فی دیـن اللَّـه إنْ   «

ا طاَئفَۀٌ منَ الْممهذاَبع دشْهْلیم الْآخر ووْالیتُؤْمنوُنَ باللَّه و ُبـه هـر زن زناکـار و     ؛»ؤْمنینَکنُتْم

در [کـار]   ،ایمـان داریـد   ،صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین :مرد زناکارى

در کیفـر آن دو   ،دلسوزى نکنید و بایـد گروهـى از مؤمنـان    ،دین خدا نسبت به آن دو
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  .)2 / آیه (نور حضور یابند

 قـرار  قـانون  از تعـدي  و شـاش اغت و تجـاوز  و زور مقابـل  در اسـلامی  حکومتآنجا که 

 حکومـت  عمـومی  رفتـار امـا   کنـد؛  رفتـار » خشونت« و» تیقاطع« و» قدرت« با باید گیرد، می

  است: » مدارا« و »رفق«مبتنی بر  مردم، با اسلامی

»ؤْمنینَ ربالْم ُکملَیع ریصح نتُّما عه مَلیزیزٌ عع ُولٌ منْ أَنفُْسکمسر ُکماءج َئُلقَد حـیمر ؛»وف 

 ؛شما در رنج بیفتیـد   براى شما پیامبرى از خودتان آمد که بر او دشوار است تحقیق،به 

  .)128آیه  / (توبه دلسوز مهربان است ،حریص و نسبت به مؤمنان ،به [هدایت] شما

 و شـد  خواهـد  اعمـال  بخواهد، »خشونت« کسی به نسبت قانون،جا که بنابراین، هر «

 وسلم) وآله علیه االله (صلیرسول اکرم  که روزي آن که نیست؛ چنان انیپنه امرهم قانون 

 و امـام  باید به قتل برسند، علنی و آشکار، این حکم را بیـان کـرد   افراد آن داد دستور

 و بکُشـد  را او کـرد،  پیدا را رشدي سلمان هرکس، گفت هم علیه) االله (رحمتخمینی 

 خواهد علنی کند، اقتضا تکلیفش اسلام اماحک طبق بر اگر رهبر در موردي، هم امروز

   .)26/1/1379اي، بیانات،  خامنه( »گفت

و  »رحمـی  بـی « بـه  بـود،  عطوفت و رحمت مظهر که را خمینی دشمنان انقلاب، امام«

 دستور داد کـه حکـم   مرصاد، اتیعمل که پس از لیدل نیبه اکنند،  می متّهم» قساوت«

بیانـات،  اي،  (خامنه »شود اجرا کار جنایت و محارب اي از منافقان عده به نسبت قانون،

9/12/1379.(  

 ظاهر اسلامی و در باطن، غیراسلامی است؛ چون خداي متعال، اسلام رحمانی، تعبیري در 

 داراي هـم  اسـت،  »بهشت« داراي هم است؛ »اشدالمعاقبین« هم است، »رحیم« و »رحمان« هم

  رتبه و یکسان نشمرده است:  مه را غیرمؤمنان و مؤمنان است؛ و »جهنّم«

چون کسى است  ؛آیا کسی که مؤمن است ؛»أَفَمنْ کاَنَ مؤْمنًا کَمنْ کاَنَ فَاسقًا لَا یستَوونَ«

  .)18آیه  / (سجده یکسان نیستند  ؛که نافرمان است

 و رحمـت  چشم با عالم، موجوداته هم به که است این رحمانی اسلام از منظور اگر

   :فرماید می سو کیاز است. قرآن کریم،  قرآن کریم خلاف هم این نیم،ک نگاه مودت

»       مـرُّوهَأَنْ تب ـارکُممـنْ دی ـوکُمخْرجی لَـمین وفی الـد قَاتلُوکُمی ن الَّذینَ لَمع اللَّه اکُمْنهلَا ی

با  ،که در [کار] دین یا از کسانشما ر ،ا] خدا[ام ؛»وتُقسْطُوا إلَیهم إنَّ اللَّه یحب الْمقْسطینَ
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دارد که با آنان نیکى کنیـد و   بازنمى ،اند  شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده

  . )8آیه  / (ممتحنه دارد دادگران را دوست مى ،زیرا خدا ؛عدالت ورزید ،با ایشان

 یکسان، مگر از پرسد آمیز از مؤمنان می ملامت و آمیز عتاب خطاب دیگر، با  و از سوي

گمارنـد، هـراس    مـی  همت ثبات اجتماعی شمابرهم زدن  کنند و به می عهدشکنی که

  )20/4/1394اي، بیانات،  (خامنه ؟!نکنید ها مبارزه با آن خواهید دارید که می

»   وکُمءـدب ـمهول ووا بإخْرَاج الرَّسمهو مَانهما نَکَثوُا أَیمَألََا تُقَاتلوُنَ قو   مَنهـرَّةٍ أَتَخشَْـولَ مأَو

م فاَللَّه أَحقُّ أَنْ تخَْشَوه إنْ کُنتُْم مؤْمنینَ قَاتلوُهم یعـذّبهم اللَّـه بأَیـدیکُم ویخْـزهم وینْصـرْکُ     

چرا با گروهى که سوگندهاى خود را شکستند و بـر   ؛»علَیهم ویشْف صدور قَومٍ مؤْمنینَ

[جنـگ را] بـا    ،بار  د که فرستاده [خدا] را بیرون کنند و آنان بودند که نخستینآن شدن

خدا سـزاوارتر   ،که اگر مؤمنید ترسید با این آیا از آنان مى ؟!جنگید شما آغاز کردند نمى

 شانیعذاب و رسوا ،شما  خدا آنان را به دست !با آنان بجنگید؟! است که از او بترسید

 ـهـاى گـروه مؤمنـان را خُ    بخشـد و دل  پیـروزى مـى   ،ایشـان کند و شما را بر   مى ک نَ

  .)14-13آیات  / (توبه گرداند  مى

، میان نیروهاي اجتمـاعی  »بندي ناگزیر بندي و جبهه صف«انبیاي الهی با دعوت خود، یک 

روي از  دنیاطلبی و دنباله به خاطر آنان کهو  اند خواه که به مکتب او گرویده پذیر و عدالت حقّ

). 23 :1386اي،  خامنهآورند ( می به وجوداند،  ها، از او روي برتافته یا در برابر او ایستاده هوس

آمد و صلح را جـایگزین آن کـرد؛   » جنگ«بساط  دنیبرچتوان گفت که اسلام، براي  پس نمی

گذاري مثبت یا منفی براي آن اسـت؛   است که ملاك ارزش» جهت جنگ«چون در اسلام، این 

براي «و » با چه کسانی«. خوب یا بد بودن جنگ، وابسته به این است که جنگ نه مطلق جنگ

 ،نفْـس  يهـوا  در جهـت عالم  تیطواغگیرد. بر این اساس، چون  صورت می» هایی چه هدف

باطـل و مطـرود و غلـط     جنگشان، جنگند یم دیگر ثیمقاصد خب فساد وه اشاع  ی،طلب قدرت

هاي  ها و آرمان چون در جهت هدفممدوح است،  بلکه ست،یمذموم ناست، اما جنگ مؤمنان 

  فرماید:  . خداوند متعال در قرآن می)14/1/1398اي، بیانات،  خامنهاست (الهی 

»      ـاءلیـبیل الطَّـاغُوت فقََـاتلُوا أَوقَاتلُونَ فـی سالَّذینَ کَفَرُوا یبیل اللَّه وقَاتلوُنَ فی سنوُا یالَّذینَ آم

در  ،انـد   که کافر شـده  یکنند و کسان در راه خدا کارزار مى ،اند  ه ایمان آوردهک یکسان ؛»الشَّیطاَن

  .)76 آیه / نساء( جنگند  راه طاغوت مى
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زنـدگی دنیـا بـا     معاملـه کـردن  عنـوان   اي دیگر از جهاد و شهادت در راه حقّ، به و در آیه

  ستاید:  چنین، جهاد را می کند و این زندگی آخرت یاد می

لْ فی سبیل اللَّه الَّذینَ یشْرُونَ الحْیاةَ الدنیْا بالْآخرَة ومنْ یقَاتلْ فی سبیل اللَّـه فَیقْتَـلْ   فَلْیقَات«

که زندگى دنیا را به آخـرت سـودا    یپس باید کسان ؛»أَو یغْلب فَسوف نُؤْتیه أجَرًا عظیما

 ،و کشـته یـا پیـروز شـود     در راه خدا بجنگند و هر کس در راه خدا بجنگـد  ،کنند مى

  .)74آیه /  نساء( زودى پاداشى بزرگ به او خواهیم داد به

  کند:  کنند، ملامت می جهاد نمی نکهیا لیبه دلو در ادامه مؤمنان را 

و چرا شما  ؛»وما لَکُم لَا تُقَاتلوُنَ فی سبیل اللَّه والْمستَضْعفینَ منَ الرّجال والنّساء والوْلدْان«

/  نسـاء ( ؟!جنگید  در راه خدا [و در راه نجات] مردان و زنان و کودکان مستضعف نمى

  .)75آه 

فرماید که مؤمنان را به جهاد برانگیزاند  میوسلم)  وآله علیه االله (صلیدر ادامه، به رسول اکرم 

بـه  و  انسـته هاي کـافران، د  ها و گزنده ماندن از توطئه  و دلیل این امر را، در امان و ترغیب کند

  : دیفرما یمبازدارندگی جهاد اشاره  تیخصوص، به واسطه نیا

فَقَاتلْ فی سبیل اللَّه لَا تُکَلَّف إلَّا نفَْسک وحرّض الْمؤْمنینَ عسى اللَّه أَنْ یکُف بأْس الَّـذینَ  «

منـان را  دار شخص خود نیستى و[لى] مؤ  جز عهده .کن پیکار ،پس در راه خدا ؛»کَفَرُوا

انـد [از آنـان]     باشد که خداوند آسیب کسانى را کـه کفـر ورزیـده    ؛[به مبارزه] برانگیز

  .)84آیه /  نساء( بازدارد

  همچنین در قرآن کریم آمده است: 

 انی ـدر م قـت، یو در حق ؛»کُلّ اُمۀٍ رسولًا اَن اعبدوا االلهَ و اجتنَبوا الطاّغوت یو لقََد بعثنا ف«

 دی ـزیو از طـاغوت بپره  دی:] خـدا را بپرسـت  دی[تا بگو میختیاى برانگ فرستاده ،هر امتى

  . )36 آیه / (نحل

ه هم ـکـه  » هـا  انگاشـتن طـاغوت   مقابل و معارض ه خط و جبه«یعنی  اجتناب از طاغوت

 رنـد یگ تـاریخی مـا، آمریکـا را در بـر مـی     ه ازجملـه در دور  ث،ی ـخب هـاي  ظالمان و حکومت

  ). 14/1/1398اي، بیانات،  خامنه(

 ، بلکـه میکن ـ ینم یتراش ما دشمن که ، درحالیدینکن »یتراش دشمن« ندیگو یم ها یبعضالبتّه 

رو،  ازاین. شود یدشمن م هستیم، با ما» يدیحرکت توح جادیا«که ما در پی  این لیدشمن، به دل
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 و متابعت از طاغوت، از خیزش و جوشش توحیدي دست برداشتننیز، جز با  او یرفع دشمن

 و» طـاغوت «و  »دی ـتوح«مصـاف  ؛ چـون  وجود دارد »ریبه ناگز«ممکن نیست. چنین مصافی، 

انگـاري   حـال، حـق   ). بـااین 14/1/1398اي، بیانـات،   خامنـه اسـت ( » باطـل «و  »حـقّ «مصاف 

هاي اسلام به خشـونت و جنـگ وابسـتگی نـدارد و چنـین نیسـت کـه چـون اسـلام،           ارزش

شمارد، با پیروان سایر ادیان، نزاع و جنگ داشته  یهاي خود را حقیقت مطلق و محض م ارزش

آمیز با پیروان  باشد، بلکه اسلام، با دفاع از مداراي فرق اسلامی با یکدیگر، همزیستی مسالمت

  کند. اهل کتاب و حتّی کفّار معاهد را توصیه می

مداراي اسلامی روي دیگر این سکه است که از اسـاس، بـا تسـاهل غربـی تفـاوت دارد.      

 بـود،  شـده  تشـکیل  فرهنگـی  انقلاب ستاد که اولی هاي سال کند، در اي نقل می االله خامنه تآی

 خیلــی شــوند، دانشــگاه وارد خواســتند مــی کــه جوانــانی »ظــاهر« بــه بعضــی افــراد نســبت

الگـوي   را که با عکس جوانی و شدم حاضرجمعشان  در بار یک من کردند. می »گیري سخت«

 آرایـش  خاصـی  طور به را سرش موهاي که طوري دادم؛ به نشان بود،  آن روز پوشش و آرایش

و بـرخلاف تصـور شـما،    ! ماسـت  شهداي از یکی گفتم این جوان، بود! بسته کراوات و کرده

 »منقلب«ها  آن بلکه بوده باشند، مأنوس تقوا، با شان، زندگی اول از که نبودند کسانی ما شهداي

 ؟!کنیـد  می شود، تکیه »منقلب« تواند می جوانی که رد »کوچک ظواهر« به چرا پس شما. شدند

  )15/11/1381بیانات، اي،  (خامنه

  ی؛ هویت غیرمدارفرهنگ يارانگاریمع غرب. 5- 4

مثابـه یـک فرهنـگ،     بـه » غرب«استدلال نیروهاي متجدد بومی این است که در جهان کنونی، 

» عام«هاي غربی، از اعتبار  نیست. ارزش» شدن یغرب«چیزي جز » شدن جهانی«گیر شده و  عالم

داننـد. فراتـر از    ها می این ارزشه بست اند و اغلب جوامع، خود را دل برخوردار شده» فراگیر«و 

تکیه دارد و تجدد چیزي نیست، » گذار از سنّت به تجدد«این، سیر حرکت فرهنگی جوامع، بر 

و » ناپـذیر  اجتنـاب «گـذار،  جز صورتی از زندگی که غرب متأخّر به آن دست یافته است. این 

بـه  نـاخواه،   دهد؛ مـا خـواه   را تغییر نمی تیواقعحاصل،  ي بیها وپا زدن دستاست و » قهري«

خـود در  ه جاي مقاومت و انکار، با اختیار و اراد بهتر که به کشیده خواهیم شد، پس چه سو نیا

سـوي تجـدد    ال گذار بهاین مسیر، گام نهاده، خود را با اقتضائات آن هماهنگ سازیم. ما در ح

طـور کامـل عبـور نکنـیم، بایـد قرائـت و        عنوان سنّت، بـه  که از اسلام به میبر آنهستیم و اگر 
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هاي بنیادین غربی را  برداشتی از آن ارائه نماییم که با تجدد، سازگار و همخوان باشد و ارزش

تـاریخی  ه در دور اسلام رحمانی، چنین تصویري از وضعیت فرهنگی جهانه نفی نکند. انگار

دانـد و   هاي خود می هاي غربی را معیار تمام داوري کند و بر این پایه، ارزش معاصر ترسیم می

گویـد. اسـلام رحمـانی، خـود      اندیشد و سخن نمـی  خارج از چهارچوب فرهنگ غربی، نمی

و  یافته با اقتضائات ایدئولوژي رایج اسلام انطباق که یمعن نیبه امحصول همین نگرش است؛ 

  در غرب، یعنی ایدئولوژي لیبرالیستی است. مسلط

باور هسـتیم کـه گـذار از سـنّت بـه تجـدد، خـاص تـاریخ غـرب و           در مقابل، ما بر این 

در برابـر  » مقاومـت فرهنگـی  «اند، اما اسلام، از قـدرت   هایی است که تسلیم غرب شده تاریخ

غلتـد.   از سنّت به تجدد نمی تجدد برخوردار است و در مسیر حرکت تاریخ غرب، یعنی گذار

در ایـران، در  » عیـار  انقـلاب دینـی تمـام   «این مدعا، وقوع یک ه ترین نشان ترین و واضح عینی

و » زدوده افسـون «جهـان را  ه اي بود که تجدد، به اوج اقتدار خود دست یافته بود و گستر دوره

شـان داد کـه تـاریخ تجـدد و     ، در عمـل ن »انقلاب اسلامی ایـران «کرد.  قلمداد می» غیرقُدسی«

هاي دیگر، سایه نیفکنـده اسـت. پـس     تاریخه ندارد و بر هم تیعمومهاي فرهنگی آن،  دلالت

فرهنگـی مـا،   ه غرب، معیار و ملاك تحولات کلان و تاریخی جوامع غیرغربی نیسـت و آینـد  

گـی  دیگر، باید میان جهان فرهنگی خـود و جهـان فرهن   فرهنگی غرب نیست. از طرف ه آیند

ضـابطه، دچـار    و بـی  مهارنشـده اختلاط و تماس فرهنگـی   به سببکنیم تا » مرزبندي«غرب، 

بـا اغیـار و     »رابطـه  قطـع « يبـه معنـا   »مرزبندى«ها نشویم. البتّه  ها و امراض فرهنگی آن آفت

 کـه  طـوري  اسـت، بـه  » فرهنگی منضبط وآمدهاى رفت«دگرهاي فرهنگی نیست، بلکه مقصود، 

ا چیست و هویت طرف مقابل چیست و از چه مجراهایی، چه محتواها مشخص باشد هویت م

برقرار اسـت،  » جغرافیایى مرزهاى«این قاعده در  همچنان کهشوند؟  هایی تبادل می و مضمون

 کننـد  مـی  سـعى که  یکسان رو، کرد. ازاین محققباید همین قاعده را  هم »عقیدتى مرزهاى« در

 کمرنـگ  را» اسـتقلال ملّـی  « ، اهمیـت »جهانىه جامع با شدن منطبق « و »شدن جهانى« عنوان به

  ).15/12/1392اي، بیانات،  خامنهکنند ( نمی خدمتى هیچ کنند،

اي نیز انعکاس یافته است؛ ازجمله اینکه  االله خامنه این موضع نظري، در فتاواي فقهی آیت

  یـا از ایـن   انـد،  شده وارد غیراسلامی کشورهاي از اینکهبه مجرّد  خارجی، هاي لباس پوشیدن

 منافی بـا « آن پوشیدنآنچه  ولی ندارد، اشکال نفسه فی است، اسلام دشمنان ساخت که جهت
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 باشد ـاست   »اسلامی فرهنگ دشمن« که ـ» غربی فرهنگ ترویج« ، یا»اسلامی اخلاق وعفت 

هاي غربی که از نوع  ). همچنین آن بخش از موسیقی306-305: 1391اي،  نیست (خامنه جایز

»بیل اللَّهلهو منْ سهاي غربی و  جهت، تفاوتی میان موسیقی و ازاین هستند، حرام است» ضلَّ ع

و مناط حرمت،  شود ، باعث حرمت آن نمیبودن یغربشرقی و ایرانی و بیگانه وجود ندارد و 

گرایش به فرهنـگ  «همان است که گفته شد، اما اگر استدلال شود که موسیقی غربی، موجب 

، بتوان آن »عنوان ثانوي«شود، بعید نیست که بر اساس این  اسلامی میه درون جامع در» غربی

  ).505 :1397اي،  خامنهدانست (را حرام 

  گیري نتیجه

مـا  ه ، در فضـاي فکـري و فرهنگـی جامع ـ   »اسلام رحمانی«است که اصطلاح  سه دههحدود 

اسـلام رحمـانی،   ه ت. انگـار ی نیز یافته اسمشخصها و مضامین  تدریج، دلالت مطرح شده و به

کنـد و حاصـل تحریـف محتـوایی      گزینشی مـی ه گیرد و با آن مواجه اسلام را در بر نمیه هم

سازد. اسلام رحمـانی،   اسلام است و با حفظ برخی ظواهر، باطن و حقیقت آن را دگرگون می

هـاي   نمونـه  ، بایـد آن را از مصـادیق و  واسـطه  نیبه ااست و » لیبرالیسم«و » اسلام«تلفیقی از 

ی که معتقد به اصالت آیین اسلام نباشیم، معن نیبه اقلمداد کرد؛ التقاط » اسلام التقاطی«متأخّر 

هاي دیگر تفسیر کنیم و باطل ایـن مکاتـب را در کنـار     معیارها و قواعد مکتب بر اساسآن را 

سـلام،  حقّ اسلام بنشانیم. پس التقاط، نـوعی اقتبـاس اسـت کـه بـا روح معـارف و حقـایق ا       

  کند. ناسازگار است و آن را مسخ می

، مطلوب است و »قرائت عصري از اسلام«اینکه ه اسلام رحمانی، به بهانه معتقدان به انگار

کنونی منطبق نمود، دست تصرّف ه باید نواندیشانه به اسلام نگریست و آن را با اقتضائات زمان

آفریننـد.   مـی » اشتی لیبرالیستی از اسلامبرد«کنند و  هاي اسلام دراز می طرف ارزش و تطاول به

کـه البتّـه    اسـت » لیبرالیسـم  ازه گرفت نشئت معارف«اشاره به  براي اي کلیدواژه رحمانی، اسلام

). اسلام رحمانی را، 20/4/1394اي، بیانات،  خامنه( یرحمان نه است، اسلام چنین اسلامی، نه

نظـر معتقـدان بـه آن، در     بر اسـاس خوانند که  نیز می» رو سالار/ میانه اسلام دموکراتیک/ مردم«

دینـی لیبـرال    گیرد. روشنفکران شبه قرار می» طلب/ تندرو/ افراطی اسلام خشونت«مقابل ه نقط

کننـده اسـت و    طلـب، زور و قهـر و غلبـه و غلظـت، تعیـین      معتقدند که در اسـلام خشـونت  

و » وگـو  گفـت «انی، از دارد، امـا اسـلام رحم ـ   تیمشروعنظري و تحجر  انحصارگرایی و تنگ



  

 

56 

ه
ام

لن
ص

ف
  

ه 
ور

د
ی، 

لام
س

ب ا
لا

نق
ي ا

د
ر

هب
را

ت 
عا

ال
ط

م
1

ه  
ار

م
ش

 ،
4

) 
ی

اپ
پی

ه 
ار

م
ش

 ،
4

 ،(
ن 

تا
س

زم
14

02
  

  کند. دفاع می» تحمل مخالفت«و » آزادي«و » تکثر«

هاي پنجاه و شصت  خوانیم، در طول دهه امروز اسلام رحمانی می ازآنچههایی  اگرچه رگه

دینی وجود داشته، امـا اسـلام رحمـانی     ایران و در میان روشنفکران شبهه شمسی نیز در جامع

کم،  شصت یا دسته شده، در اواخر ده تماعی متمایز و شناختهاج -عنوان یک جریان معرفتی به

 صـورت  هفتاد شکل گرفت و شتابان رشد کرد. در این مدت، اسـلام رحمـانی،  ه در اوایل ده

آرایی کرد. اگر در  و صف سر برآورد» اسلام ناب«تدریج، در مقابل  نظري و مبسوط یافت و به

ه واسـط  ي مارکسیستی در ایران پررونق بود و بـه هاي چهل و پنجاه شمسی، بازار ایدئولوژ دهه

داري در جهان، روشـنفکران و برخـی جوانـان     سرمایه هاي ضد گري و موج شیوع تب انقلابی

هاي مارکسیستی تمایل پیدا کرده و به برداشتی مارکسیستی از اسـلام،   ایرانی نیز به ایدئولوژي

ئولوژي مارکسیستی در جهان، ایدئولوژي شصت و با افول ایده معتقد شده بودند، در اواخر ده

دموکراسی کـه مـدعی غلبـه بـر ایـدئولوژي مارکسیسـتی و        -لیبرالیستی شیوع یافت و لیبرال

جهـانی، روشـنفکران   ه شکست آن بود، در صدر نشست. این چرخش ایدئولوژیک در گسـتر 

ب بودند، به هـوس  در غر مسلطروِ جریان ایدئولوژیک غالب و  ایرانی را نیز که مطیع و دنباله

هواداري از ایدئولوژي لیبرالیستی افکند و حتی برخی نیروهاي تندروِ چپ و مبارز نیز کـه در  

  داري، گوي سبقت را از همگان ربوده بودند، دچار لیبرال شدند. ضدیت با نظام سرمایه

سـخن   کنند و از تلفیق اسلام بـا لیبرالیسـم   هواداران اسلام رحمانی، تصریح به التقاط نمی

، »تی ـعقلان«، »حقـوق بشـر  «، »آزادي«گویند، بلکه مضامین ایدئولوژي لیبرالیستی از قبیـل   نمی

کننـد و آنگـاه نتیجـه     و ... را مقولات عام و مقتضاي جهان متجدد تصویر مـی » سالاري مردم«

ه ندارد؛ یا اینک ها تیحتمها و  اي جز انطباق حداکثري با این ضرورت گیرند که اسلام چاره می

اسلام در ذات خویش، مؤید همین مقولات و مفاهیم است و چنین قرائتـی از اسـلام، همـان    

آید که در آن، التقـاط   رو، فضایی مبهم و غبارآلود پدید می اسلام حقیقی و راستین است. ازاین

 ـزانام اسلام، حقیقت اسلام مسخ و  شود و به  چندان آشکار نمی التقـاط  ه شـود. دربـار   مـی  لی

هاي چهـل و   هاي دهه که التقاطی طوري با مارکسیسم نیز همین مسیر پیموده شده بود، بهاسلام 

دانند، بلکـه اسـلام حقیقـی را     اند و آن را صواب نمی پنجاه، مدعی نبودند که از اسلام گسسته

گفتنـد اسـلام در نبردهـاي     کردند و می ی میمعرفخویش ه شد همان اسلام منحرف و تحریف

هاي التقاطی معضلاتی دارند، ازجمله نخست اینکه اسلام  منحصر است. اسلام مادي و طبقاتی
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چینـی از مکاتـب    شود، ما محتاج خوشه آن سبب می تیجامعیک مکتب جامع است و صفت 

تـوان   آن تکیه کنیم. دوم اینکه نمـی ه دیگر و تکمیل اسلام نباشیم و به غناي درونی و جوشند

ار حقایق اسلام نشاند و مدعی بازسازي معرفت دینی شد، معارف باطل مکاتب دیگر را در کن

اسلام است و یک ه چیزي جز التقاط نیست و سوم، اسلام ناب هم درواقعچون این بازسازي، 

 بنـا بـر  اي از اسـلام را   معـارف آن، متعهـد و معتقـد باشـد و هـیچ پـاره      ه مسلمان باید به هم

هـاي   حـذف نکنـد و در پـی خـوانش    ملاحظات عصري یا شیفتگی نسبت به مکاتـب دیگـر   

  بعدي و گزینشی از اسلام نباشد. تک

 
  

  

  کتابنامه

  .قرآن کریم

  .البلاغه نهج

  .تهران: مرکز ،عباس مخبرترجمه  .ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب ).1367( آربلاستر، آنتونی

 یهویــت ملّــ ي: چهــارچوب نظــریرانــیا یهویــت ملّــ يادهــایبن ).1388( دیــحم ي،احمـد 

  ی.و اجتماع یمطالعات فرهنگه پژوهشکد. تهران: شهروندمحور

  .کتاب کانینتهران:  ،یمیحک بایفرترجمه  .زبان و هویت). 1399(جان ، ادواردز

 ،ياحمـد  دیحمترجمه  .يپهلو انیاز دوران باستان تا پا ی؛رانیهویت ا ).1395( احمد، اشرف

  ی.نتهران: 

ترجمـه   .تغییر فرهنگی و دموکراسـی  ،نوسازي). 1389( ولزل، کریستین و اینگلهارت، رونالد

  .تهران: کویر ،یعقوب احمدي

  نو. گام:  تهران  ،سعیدي مسعود محمدترجمه  .غرب شدن سکولار مدل). 1387( ویبروس، است

جمهـوري اسـلامی   ه شناسی سیاسـی ایـران: دور   اي بر جامعه هدیباچ ).1385( بشیریه، حسین

  .تهران: نگاه معاصر .ایران

  . تهران: نگاه معاصر.سالاري؛ گفتارهاي نظري گذار به مردم). 1387( یه، حسینبشیر

 ،پـور عسگر قهرمـان ترجمه  .ییکایرویکرد آمر ؛اسلام دموکراتیک مدنی ).1384( بنارد، چریل

  .مطالعات راهبرديه تهران: پژوهشکد
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  ه. م ش چ:  ران ه ت ،ان ت س ل گ ک  اب بترجمه  . ی راس وک دم و  م س ی رال ب ی ل ).1376و ( رت ورب و، ن ی وب ب

  .ی : ن ران ه ت ، دي م اح  اب وه دال ب عترجمه  . م س ی رال ب ی ل ).1378( وردو، ژرژ ب

  کتاب. بوستان: قم .عمل و تئوري نسبت اصلاحات؛ موج هفت). 1388( پارسانیا، حمید

  .گفتمان فرهنگ. تهران: انینرایا انیو هویت در م تیریغ تیروا). 1384( محمدرضا، کیتاج

  تهران: شیرازه. ،ياراحمدیتورج ترجمه  .یهویت اجتماع ).1381( نیچارددیر، نزیجنک

 .شدن دین در سپهر سیاسـت  عرفی ؛از شاهد قدسی تا شاهد بازاري). 1380حجاریان، سعید (

  .تهران: طرح نو

  اسلامی. فرهنگ  نشر  دفتر  . تهران:از ژرفاي نماز). 1385اي، سید علی ( خامنه

  اسلامی. فرهنگ  نشر  . تهران: دفتر پیشواي صادق). 1386اي، سید علی ( خامنه

  الملل. نشر بین و  چاپ  . تهران: شرکت الاستفتائات اجوبۀ ه رسال). 1391اي، سید علی ( خامنه

  ادي.جه  ایمان ه . تهران: مؤسساسلامی در قرآنه ی اندیشکلطرح ). 1396اي، سید علی ( خامنه

  ی.انتشارات انقلاب اسلام . تهران:غناء). 1397اي، سید علی ( خامنه

 انتشـارات : راه روشـن مـدیران. تهـران:    1. ج البلاغـه  شرح نهـج ). 1398اي، سید علی ( خامنه

  ی.اسلام  انقلاب 

  انقـلاب  ه مؤسس ـ رسـانی   اطـلاع  پایگاه ». بیانات و مکتوبات). «1368-99اي، سید علی ( خامنه

  ی.اسلام

 ،یصـالح نجف ـ ترجمـه   .هویـت  يهـا  بحران ؛تهیمدرن پست ینقد اجتماع). 1384( رابرت، دان

  .دانش سیپرد تهران:

 .سیاسـت و قـدرت در خاورمیانـه    ،دیـن  ؛اسلام و دموکراسـی  ).1379( سیسک، تیمونی .دي

  .تهران: نی ،پور و حسن محدثی علی بهرام شعبانترجمه 

مسـعود  ترجمه  .قوم زبان شناسانه يانداز چشم ؛نگ و هویتفره ،زبان). 1398( پیلیفی، لیرا

  ی.پارس سهینوتهران:  ،يعلو

ن و چند تمد کینقش در عصر  يفایا ؛امروز انیرانیهویت اه مشکل). 1382( فرهنگیی، رجا

  ی.ن. تهران: فرهنگ

. تهـران:  شناسـی توسـعه   ؛ بحثـی در مبـانی جامعـه   تیعقلان). 1378( حسن، يازغد پور میرح

  معاصر.ه دانش و اندیشه سسمؤ

 ـا یاسـلام  يهویت در جمهـور  استیس ).1398( رضایعلي، ریزه . قـم:  )1392-1368( رانی
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  ی.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام

  . تهران: صراط.تیریمدارا و مد). 1376( میسروش، عبدالکر

  . تهران: صراط.يدار نیو د يو روشنفکر یرازدان). 1378( میسروش، عبدالکر

  . تهران: صراط.يدار نیو د ياریشهر نییآ )؛2نامه ( استیس). 1379( میبدالکرسروش، ع

  . تهران: صراط.انیاخلاق خدا). 1380( میسروش، عبدالکر

  . تهران: صراط.ادب عدالت ،ادب قدرت). 1386( میسروش، عبدالکر

طمـه  فاترجمـه   .اریر ستکه و تفکّ هویت چهل ؛دیجد یزدگ افسون). 1393( وشیدار، گانیشا

  .روز فرزانتهران:  ،یانیول

  . تهران: چاپخش.یاسلام ـ یرانیهویت ا یبازشناس). 1378شریعتی، علی (

 ـ   ؛ملـل  خیتار). 1396( تریپ، فورتادو  يمهـد ترجمـه   .هـا شـکل گرفـت    تچگونـه هویـت ملّ

  .ققنوستهران:  ،خواه قتیحق

 تیرسـم   بـه  ياجهـان معاصـر و مبـارزه بـر     استیهویت در س). 1398( سیفرانس، امایفوکو

  .ریکوتهران:  ،یافشارزنجان میابراهترجمه  .شدن  شناخته

  .رازهیش. تهران: هویت يها هیسو). 1387( حاتمي، قادر

 و سـازي  دموکراسی سازي. جهانی ایران؛ معمایی تیماه رد کندوکاو). 1383( کچویان، حسین

  کتاب. بوستان: قم .ایران سیاسی شناسی جامعه

ایران در کشاکش با تجدد و مابعد  ؛هاي هویتی ایران تطورات گفتمان). 1387( کچویان، حسین

  .تهران: نی .تجدد

 یعل ـو  پور یمحمد قلترجمه  .هویت استیو س یاجتماعه ینظر). 1389( یج گیکر، کالهون

  .شناسان جامعهتهران:  ،محمدزاده

ترجمـه   .دی ـدر عصـر جد  یجامعه و هویت شخص ؛تجدد و تشخص). 1388ی (آنتون، دنزیگ

  ی.نتهران:  ،انیناصر موفق

 ـدارو  يازی ـمحسـن ن ترجمـه   .یشـناخت  جامعه يها دگاهید ؛هویت ).1397( استف، لالر  وشی

  .احسانه شیاند تهران: ،یعقوبی

معصـومه  ترجمـه   .شـتن یشـناخت خو ی؛ و اجتمـاع  یهویـت شخص ـ ). 1389( ركید، دریلا

  تهران: رسا. ،یلیاسمع

 ،سـروي  غلامرضـا خواجـه  ترجمه  .سنّتی؛ نوسازي خاورمیانهه معگذر جا). 1383لرنر، دانیل (
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  مطالعات راهبردي.ه تهران: پژوهشکد

  . تهران: طرح نو.یوح ریتفس ندایفر ؛تکتاب و سنّ ک.یهرمنوت). 1375( محمدي، شبستر  مجتهد

  . تهران: طرح نو.يو آزاد مانیا). 1376( محمدي، شبستر  مجتهد

. هاّ حل راه ،ها چالش ،ها بحران؛ نیاز د یبر قرائت رسم ينقد). 1379( محمدي، شبستر د مجته

  تهران: طرح نو.

  . تهران: طرح نو.نیاز د یدر قرائت انسان یلاتمأت). 1383( محمدي، شبستر  مجتهد

  .ایرانیانه تهران: جامع .الگوي ناتمام ؛لیبرالیسم ایرانی ).1379( محمدي، مجید

ه قـم: مؤسس ـ . گـذاري  قانون )؛1سیاسی اسلام (ه نظری ).لفا.1378یزدي، محمدتقی ( مصباح 

  .علیه) االله (رحمت آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 ـ ).ب.1378یزدي، محمدتقی ( مصباح  ه قـم: مؤسس ـ  .کشـورداري  )؛2سیاسـی اسـلام (  ه نظری

  .علیه) االله (رحمت آموزشی و پژوهشی امام خمینی

  .ریکو تهران: ،یعقوبیاحمد ترجمه  .يئولوژدیمثابه ا هویت به). 1396( شاینیس، چیملشو

 ـدر باب عقلان ییجستارها یی؛به رها یراه). 1381ی (مصطف، انیملک ـو معنو تی  تهـران:  تی .

  نگاه معاصر.

. تهـران:  اسـت یوگو در باب فرهنگ و س : گفتيو مهجور یمشتاق). 1385ی (مصطف، انیملک

  نگاه معاصر.

  . تهران: نگاه معاصر.د و نگهبان لالهدر رهگذار با). 1394ی (مصطف، انیملک

  . تهران: اطلاعات.استیضاح). 1378( دعطاءااللهیس، یمهاجران

هویت و  یهویت در مطالعات فرهنگ کیپروبلمات)، 1396( لارنس، گروسبرگ؛ دیویدی، مورل

  .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران: پور یقل اوشیسترجمه  .شدن یجهان

  . تهران: امیرکبیر.معنوي مثنوي). 1391محمد ( الدین مولوي، جلال

ترجمـه   .جهـان  در سیاست و دین عرفی؛ و مقدس). 1386( رونالدنگلهارت، یا پا؛یپس، ینور

  کویر.: تهران ،وتر مریم

 ،احمد شمسترجمه  .بیستمه موج سوم دموکراسی در پایان سد ).1388( هانتینگتون، ساموئل

  تهران: روزنه.

  

  




